
اسداللهی: با حمله امریکایی‌ها به عراق در 
سال 2003 ) 1382 ش( وضعیت منطقه ما 
کاملًا تغییر کــرد. قبل از آن هم امریکایی‌ها 
بــه  تروریســم«  بــا  »مبــارزه  عنــوان  تحــت 
افغانستان حمله و طالبان را سرنگون کرده 
بودند. بعد از واقعه 11 ســپتامبر، این حادثه 
را تبدیــل بــه پیراهن عثمــان کــرده و با این 
بهانــه طالبان را ســرنگون کردنــد و بعد هم 
تحت این عنوان که صدام ســاح هســته‌ای 
و شــیمیایی دارد و با القاعده مرتبط اســت، 

جنگی را علیه عراق به راه انداختند.
و  بــود  جنایتــکاری  آدم  واقعــاً  صــدام 
اگــر یــک ملت در دنیا باشــد کــه واقعاً ظلم 
صــدام را بــا گوشــت و پوســتش احســاس 
کــرده باشــد، ایرانی‌هــا هســتند. بنابراین ما 
نمی‌خواهیــم از صــدام دفــاع کنیــم و اصلًا 
هــم قابــل دفــاع نیســت. امــا می‌خواهیــم 
دروغگویــی امریکایی‌هــا را اثبــات کنیــم که 
تحت این عنوان به شــورای امنیت ســازمان 
ملل رفتنــد و در آنجا آقای کالین پاول، وزیر 
خارجه امریکا یک لوله آزمایشگاهی را که در 
داخل آن یک ماده سفید رنگ بود، برد و به 
جهانیان نشان داد که این ماده را جاسوسان 
و مأمــوران اطلاعاتی ما به دســت آورده‌اند 
که نشــان می‌دهد صدام در حال غنی‌سازی 
و تهیه ســاح شیمیایی و همچنین ارتباط با 
القاعده اســت. حمله انجام و صدام خیلی 
ســریع و در عرض دوسه هفته سرنگون شد. 
بعد از آن امریکایی‌ها سراسر عراق را زیرورو 
کردنــد و گشــتند، ولی ســاح هســته‌ای پیدا 
نکردند، ســاح شــیمیایی هم که قبلًا از بین 
رفتــه بود کــه آن را هم توضیــح خواهم داد 
که برای ما عبرتی است. سلاح‌های موشکی 
صــدام را از بین برده بودند و بعد حتی یک 
ســند هم در مــورد رابطه صدام بــا القاعده 
پیــدا نکردنــد، چــون آنهــا بــا هــم اختــاف 
ایدئولوژیــک داشــتند. چــرا پیــدا نکردنــد؟ 
صدام که به این چیزها اعتقادی نداشت و از 
سلاح شیمیایی علیه خود و ملتش استفاده 

کــرده بود، اما وقتی که صدام در ســال 1990 
را  آنجــا  و  حملــه  کویــت  بــه  ش(   1369(
اشــغال کــرد، در آنجــا جنگی تحــت عنوان 
آزادســازی کویت اتفاق افتــاد و پس از اینکه 
عــراق شکســت خــورد، تحریم‌هــای بســیار 
سنگینی را به عراق تحمیل کردند. علاوه بر 
آن بازرسی‌های گســترده‌ای توسط بازرسان 
آژانــس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرســان 
نظامی سازمان ملل صورت گرفت و وجب 
بــه وجــب خاک عــراق را گشــتند. عــراق به 
آستانه تولید سلاح هسته‌ای رسیده بود، ولی 
هنوز تولید نکرده بود. یک‌ســری تأسیســات 
داشت که همه را از بین بردند. هر چه سلاح 
شــیمیایی داشت پیدا کردند و از بین بردند. 
ســاح‌های موشــکی را تمامــاً از بیــن بردند 
و هیــچ ابــزاری را بــرای ارتــش عــراق باقــی 
نگذاشتند و تحریم سنگین طی 10، 12 سال، 
از ســال 1990 تا 2003 باعث شــد که ارتش و 

کل کشور عراق بشدت فرسوده شوند.
شــد  راحــت  امریکایی‌هــا  خیــال  وقتــی 
کــه عــراق دیگــر هیــچ چیــزی بــرای دفــاع 
از خــودش نــدارد، تحــت آن بهانــه حملــه 
کردند. برای همین ما روی این مسأله تأکید 
می‌کنیــم کــه ایــن بازرســی‌ها تحــت عنوان 
بازرسی‌ انجام می‌شود، اما دلیل اصلی آنها 
دخالت در مســائل امنیتی داخلی اســت. از 
جمله آنها بسیاری از مراکز را که هیچ ربطی 
به تأسیســات هســته‌ای ندارد جزو فهرست 
بازرسی‌هایشان می‌آورند، به این دلیل است 
که ما این مســأله را در عــراق دیده‌ایم. البته 
بلاتشبیه، ایران با عراق از نظر ماهیت نظام 
خیلی فرق می‌کند، ولی تاکتیک امریکایی‌ها 

یکی است.
ایــن یــک تجربه اســت کــه وقتــی قدرت 
دفاعــی را از شــما گرفتنــد، بــه شــما حمله 
می‌کننــد، نه اینکه شــما را به حــال خودتان 
رها کنند. وقتی که شــما قــدرت بازدارندگی 
نداشته باشید، همان بلایی بر سرتان می‌آید 
که بر ســر دیگران آمد. این اتفاق در دوره‌ای 

افتاد که گروهی به نام محافظه‌کاران جدید 
در چارچــوب دولــت جــورج بــوش پســر در 
امریکا به قدرت رســیده بودند. اینها ایده‌ای 
تحــت عنــوان »خاورمیانه جدید« داشــتند 
و می‌گفتنــد خاورمیانــه موجــود و مرزهــای 
کشورهایی که ما می‌شناسیم ـ عراق، سوریه، 
لبنان، فلسطین‌اشغالی، اردن، ایران، ترکیه، 
مصر بخصــوص مرزهای کشــورهای عربی 
منطقه غرب آســیا ـ توســط پیمان سایکس 
پیکو به وجــود آمده‌اند و ادعــا می‌کردند که 
پیمان ســایکس پیکو پیمانــی بین انگلیس 
نقشــی  آن  در  امریــکا  و  بــوده  فرانســه  و 
نداشته است. حتی می‌گفتند که این پیمان 
اجحاف‌آمیز بوده و به ملت‌ها ظلم شــده و 
باید در آن تجدیدنظر شود و ما امریکایی‌ها 
آن را قبــول نداریــم. ایــن حرف‌هــا را تحت 
عناوین بسیار بشردوستانه‌ای هم می‌زدند، 
از جمله اینکه با این تقســیم‌بندی‌ها به این 
کشــورها ظلــم شــده و ما بایــد این کشــورها 
را تجزیــه و مجدداً مرزهایشــان را براســاس 
قومیت‌هــا،‌ دیــن، مذهب، زبــان و... مجدداً 
تعیین و این کشــورها را خرد و تقسیم کنیم 
که به قول خودشان عدالت برقرار شود. البته 
بحث عدالت در بین نبود. اینها می‌خواستند 
ایــن کشــورها را تبدیــل کننــد به کشــورهایی 
خلیج‌فــارس  شیخ‌نشــین‌های  بــه  شــبیه 
کــه کشــورهایی هســتند بــا جمعیــت کــم و 
کم‌مســاحت، ولــی بســیار ثروتمنــد. البتــه 
اینها کشــور نیســتند، بلکــه نقطه‌هایی روی 
نقشــه‌اند که قادر بــه دفاع از خــود و امنیت 
ملی‌شــان نیســتند و برای بقا بایــد حتماً به 
یک نیــروی خارجی و فرامنطقه‌ای وابســته 
باشــند. می‌خواســتند ایــن الگــو را عینــاً در 
خاورمیانــه پیاده کنند. یعنی قرار بود ترکیه، 
عراق، مصر، ایران، ســوریه و حتی عربستان 
که هم‌پیمان امریکاســت تقســیم شوند. در 
ســودان کــه موفق شــدند ایــن کار را بکنند و 

جنوبش را جدا کردند.
بــه خودشــان  امریکایی‌هــا خیلــی هــم 
مغــرور شــده بودند که دیدیــد چقدر راحت 
صدام را ســرنگون کردیم. آقای کالین پاول 
در ســال 2004 بــه دمشــق رفت و بــا حالتی 
توهین‌آمیــز یــک دســتورالعمل 12 ماده‌ای 
را بــه بشــار اســد داد کــه اگــر ایــن کارهــا را 
انجــام دادی در قدرت باقی می‌مانی وگرنه 
سرنوشــت صدام در انتظارت هســت. تمام 
ایــن 12 مــاده هــم ذلــت‌آور بودنــد و باعث 
می‌شدند که هیمنه امریکا و اسرائیل بر این 
منطقه حاکم شود. کار بزرگی که انجام شد، 
نقــش بزرگی بــود که ســردار ســلیمانی ایفا 

کرد.
ایشــان موفــق شــد بــا هماهنگــی‌ای کــه 
بــا ســوریه کــرد، مقاومتــی را درعراق شــکل 
بدهد و اجــازه ندهــد امریکایی‌ها راحت جا 
پای خودشــان را در عراق محکم کنند و بین 

فاتح قلوب لبنانی‌ها
 به مناسبت نهمین سالگرد شهادت 

سردار حسن شاطری )حسام خوشنویس(

اسرائیلی‌ها به امریکا اصرار داشتند که قبل از اینکه به سراغ ایران 
بروید، اول بیایید و حساب حزب‌الله را برسید و با یک جنگ 

غافلگیرکننده بسیار ویرانگر که شبیه هیچ‌یک از جنگ‌های قبلی 
اسرائیل با هیچ کشور عربی که با خود حزب‌الله هم نبود، به جنوب 

لبنان حمله کرد. جنگ 33 روزه با همه جنگ‌های قبلی اسرائیل 
کاملًا تفاوت داشت. اسرائیل پیشنهاد داد که ابتدا باید حزب‌الله را 

نابود کرد و بعد که خیالمان از این بابت راحت شد، به سراغ ایران 
 می‌رویم. پس دلیل اصلی اسرائیل برای حمله به لبنان این بود

 والا هیچ اتفاق خاصی در لبنان نیفتاده بود که چنین جنگی به آن 
تحمیل بشود
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ســال‌های 2003 تا 2006 موفق شــد بتدریج 
این مقاومت را شــکل بدهــد و ارتش امریکا 

بشدت دچار مشکل شد.
ســردار  عملکــرد  وقتــی  امریکایی‌هــا 
چگونــه  کــه  می‌دیدنــد  را  ســلیمانی 
طرح‌های‌شــان را خنثــی و بــه خصــوص در 
عــراق با آنهــا مقابله می‌کند، بــه این نتیجه 
رسیدند که باید به ایران حمله کنند، آن هم 
حمله‌ای قاطع. آنها قصد داشتند پرونده‌ای 
مشابه پرونده عراق برای ایران درست کنند 
و بــا اتهامــات دروغ، لطمات ســنگینی را به 
زیرســاخت‌های ایران ـ صنعتی، مواصلاتی، 
بنــادر، جاده‌هــا و... ـ تحمیــل کننــد. همــان 
کاری کــه در عــراق کردنــد. در زمــان صدام، 
عــراق بــرق داشــت. الان برقی بــه آن معنا 
وجــود ندارد و وضع خدمات بســیار اســفبار 
است، چون امریکایی‌ها تحت عنوان مبارزه 
بــا صدام، هر چه را کــه ملت عراق دراختیار 

داشت از بین بردند.
ëë.زیرساختش را از بین بردند 

کردنــد.  نابــود  را  زیرســاخت‌ها  بلــه. 
همیــن برنامــه را بــرای ایــران هم داشــتند، 

اما می‌دانســتند که اگر بــه ایران حمله کنند، 
یکــی از پیامدهایــش حملــه حــزب‌الله بــه 
رژیــم صهیونیســتی خواهــد بــود. حزب‌الله 
هم قــدرت بزرگی شــده بــود. بنابراین خود 
اســرائیلی‌ها بــه امریــکا اصــرار داشــتند کــه 
قبــل از اینکــه بــه ســراغ ایــران برویــد، اول 
بیایید و حســاب حزب‌الله را برســید و با یک 
جنگ غافلگیرکننده بســیار ویرانگر که شبیه 
هیچ‌یــک از جنگ‌هــای قبلــی اســرائیل بــا 
هیــچ کشــور عربی کــه با خود حــزب‌الله هم 
نبــود، بــه جنــوب لبنــان حمله کــرد. جنگ 
33 روزه بــا همــه جنگ‌های قبلی اســرائیل 
پیشــنهاد  اســرائیل  داشــت.  تفــاوت  کامــاً 
داد کــه ابتــدا بایــد حــزب‌الله را نابــود کــرد و 
بعــد کــه خیالمــان از این بابت راحت شــد، 
به ســراغ ایــران می‌رویم. پــس دلیل اصلی 
اســرائیل برای حمله به لبنان ایــن بود، و الا 
هیــچ اتفاق خاصی در لبنــان نیفتاده بود که 
چنیــن جنگی بــه آن تحمیل بشــود. در مرز 
اتفاقاتــی می‌افتاد که مثلًا اســیر می‌دادند یا 
اســیر می‌گرفتند، ولی این مسأله همیشگی 
بــود و اتفاق تــازه‌ای نبود. پــس این جنگ با 

گروه سیاســی/ امریکایی‌ها و صهیونیســت‌ها توطئه‌های بســیاری علیه کشــورهای منطقه و 
بخصوص محور مقاومت طراحی کردند. ســناریوهایی که افغانســتان وعــراق را به خاک و 
خون کشــید و درصدد بودند تا با از میان برداشــتن حزب‌الله لبنان راه را برای حمله به ایران 
نیز فراهم کنند. دکتر مســعود اسداللهی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل و منطقه در 
برنامه تلویزیونی جهان آرا به بررسی همین مهم پرداخته است. اما نقطه اوج این گفت‌وگو 
جایی اســت که وی ناگفته‌هایی از بازسازی لبنان و نقش آن در افزایش قدرت نرم کشورمان 
روایت می‌کند و البته قهرمان این ماجرا کســی نیســت جز شهید حســن شاطری؛ مردی که 
لبنانی‌ها بهتر از ایرانی‌ها او را می‌شناسند و نماد کارآمدی و صداقت جمهوری اسلامی برای 
مردم این کشــور است. اســداللهی با آمار و ارقام دقیق نشــان داده است که رقم کمک‌های 
سایر کشورها از جمله عربستان، امارات، کویت، اندونزی، قطر و... بسیار بیشتر از ایران بوده 
اســت؛ اما این مجاهدان انقلابی ایران بوده‌اند که توانســته‌اند قلب‌های مردم این کشور را 
فتح کنند. او در نهایت از نقش شــگفت‌آور شــهید شــاطری به عنوان یار وفادار حاج قاســم 
سلیمانی در شکل‌گیری دفاع وطنی سوریه و ساماندهی و آموزش نیروهای داوطلب سوری 

در اوج ناامیدی حاکم بر دمشق روایت کرده که تاکنون کمتر شنیده شده است.

این نیت شــروع شــد که در واقع قدم بعدی 
ایران باشد.

اتفاقــی کــه افتــاد این بــود کــه حزب‌الله 
مــدت  بــرای  تمــام  رشــادت  بــا  توانســت 
طولانــی 33 روز مقاومــت کنــد، در حالــی 
کــه جنگ‌های اســرائیل معمــولاً یک هفته 
و نهایتــاً ده روز طــول می‌کشــند و اســرائیل 
همواره دنبال حمله‌های ســریع، برق‌آسا و 
غافلگیرکننده اســت، چون ارتش اســرائیل 
قــدرت ادامــه جنــگ درازمــدت را نــدارد و 
در داخل هم بســیار آســیب‌پذیر اســت. اما 
حــزب‌الله موفــق شــد 33 روز با ایــن ارتش 
بجنگــد و در ضربــه زدن هــم کــم نیــاورد. 
ضربه‌هــای اساســی خورد، ولــی ضربه‌های 
اساســی هــم زد و تــوازن قــوا ایجــاد کــرد و 
اســرائیلی‌ها دیدنــد چاره‌ای برایشــان باقی 
نمانده است و روزهای آخر داشتند التماس 
می‌کردند که این جنگ پایان بپذیرد. جنگ 
بــا پیــروزی حــزب‌الله پایــان پذیرفــت کــه 

موفقیت بسیار بزرگی بود.
اتفاقــی کــه در این جنــگ افتــاد این بود 
که اســرائیلی‌ها تمام پل‌های لبنــان را نابود 
کردند که خیلی عجیب بود. بهانه‌شــان هم 
این بود که حزب‌الله برای رساندن سلاح به 

جنوب از این پل‌ها استفاده می‌کند.
در حالی که بسیاری از این پل‌ها اصلًا در 
مناطق مسیحی‌نشــین احداث شده بودند 
و هیچ ارتباطی به حزب‌الله نداشــتند، ولی 
 اســرائیلی‌ها تمــام پل‌هــا را از بیــن بردند. 
50 بیمارستان را زدند. 400 مدرسه را ویران 
کردند. در مجموع 1200 نفر شــهید شــدند 
کــه بــالای یک‌هــزار نفرشــان غیرنظامــی 
بودنــد و شــش هــزار نفــر مجروح شــدند و 
بخــش اعظم شــیعیان آواره شــدند، چون 
یکی از نقشه‌های اسرائیلی‌ها در این جنگ 
این بود که نه فقط حزب‌الله را از بین ببرند، 
بلکه جنــوب لبنــان را که شیعه‌نشــین بود 
آنچنان نابود کنند و زیرساخت‌ها و خانه‌ها 
را چنان از بین ببرند که ساکنان آنجا مجبور 
بشــوند به جاهای دیگر مهاجرت کنند و نه 
تنها از لبنان خارج شــوند، که به کشــورهای 
دیگــر برونــد و یــک ســرزمین خالــی به جا 
بمانــد که طوایــف دیگر بیاینــد و جایگزین 
شــیعیان شــوند و اساســاً ترکیب جمعیتی 

آنجا را عوض کنند.
در اینجــا اتفــاق بزرگــی رخ داد. در حال 
حاضــر خــود جنگ بحــث ما نیســت، بلکه 
بحــث ما روز پایان جنگ اســت. وقتی که به 
پایان جنگ نزدیک شدیم و سردار سلیمانی 
با اطلاعات و درایتی که داشــت می‌دانست 
کــه اســرائیلی‌ها دیگر قــادر بــه ادامه جنگ 
نیســتند، بــرای بازســازی آمــاده شــدند. به 
همین خاطر به ســردار شاطری که در عراق 
کارهــای  در  طولانــی  افغانســتان ســابقه  و 
بازسازی و عمرانی داشت، پیام داد که برای 

آمدن به لبنــان آماده باش. جنگ 33 روزه 
که تمام شد، دیدیم که برادر جدیدی آمده 
است. خود من شخصاً ایشان را ندیده بودم 
و برای اولین‌بار در لبنان دیدم. چون دفتر ما 
هم که یک دفتر پژوهشــی در ضاحیه بود از 
بین رفت و دیگر جایی نداشتیم و به‌صورت 
موقت در ســاختمانی که مجاور سفارت بود 
ســاکن بودیم تا جــای جدیدی پیــدا کنیم و 
ایشــان به آنجا آمد که اولین دیدار و آشنایی 
من با ایشــان بود. یک انســان بســیار فعال، 
بســیار پرانرژی، بســیار امیدوار بــه طرح‌ها و 
پروژه‌هــا که از هیچ طرحی واهمه نداشــت. 
خرابی‌ها خیلی زیاد بودند و پول و امکاناتی 
وجود نداشت. شرکت‌های پیمانکاری وجود 
نداشتند و قرار بود فردی با دست خالی وارد 
عمل شــود. ولی ایشان با روحیه‌ای کم‌نظیر 
آمد و در مدت بسیار کوتاهی توانست پایه‌ای 
را بــرای بازســازی بنیانگذاری و بازســازی را 
شــروع کند. ایشان کار و فعالیت را در سطح 
گســترده‌ای آغاز کرد و در عرض شــش سال 
یعنــی از 2006 تــا 2012 کــه در لبنــان بــود، 
توانســت بســیاری از پل‌ها و جاده‌ها را حتی 
بهتــر از کیفیت اولش بازســازی کنــد، چون 
مناطــق شیعه‌نشــین عمدتــاً جــزو مناطق 
محروم بودنــد. بخصــوص در منطقه بقاع 
محرومیت بسیار زیاد و گسترده بود وایشان 
همه ویرانی‌ها را با بهترین کیفیت بازسازی 
کــرد. جاده‌ها را بازســازی کــرد. کمک کرد تا 
مدارس را بازســازی کردند. بیمارســتان‌ها، 
مســاجد و حتــی کلیســاها را هــم بازســازی 
کرد. یعنی به قومیت و دین و مذهب کاری 
نداشــت و به بازســازی هــر مکانی که لطمه 
دیده بود کمک می‌کــرد. به همین دلیل در 
بین تمام مذاهب و ادیان و طوایف محبوب 
بود و همه دوســتش داشــتند و بعد از اینکه 
شهید شد، همه برایش مراسم گرفتند و این 
درس بزرگی است و ســردار شاطری یکی از 

الگوهای صدور انقلاب است.
ëë حتماً ایشــان را در لبنان بهتر می‌شناسند تا

در ایران.
بلــه. در ایــران پــس از شــهادتش ایشــان 
را شــناختند، ولــی در لبنان شــش ســال بود 
که ایشــان را کامــاً می‌شــناختند. اولاً روابط 
عمومــی بســیار قــوی‌ای داشــت و بــا مردم 
ارتباط می‌گرفت. بسیار هم انسان شوخ‌طبع 
و شادی بود و این روحیه را در تعامل با مردم 
عــادی اعمــال می‌کــرد و تظاهــر نمی‌کــرد. 
اساساً طبعش اینگونه بود. فوق‌العاده فعال 
و به قول عرب‌ها کثیرالحرکة بود. بسیار سفر 
می‌کرد. نکته عجیب در لبنان این اســت که 
با اینکه کشــور کوچکی است، سفر به مناطق 
مختلف چندان وجود ندارد. شاید باور نکنید 
که ما شــیعیانی در جنوب داریم و شیعیانی 

در بقاع که اکثراً منطقه یکدیگر را ندیده‌اند.
ëë18 ادامه در صفحه


